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كارشناس بازيافت منطقه18
راهكار شهردارى

 انتقال زباله ها به «كهريزك»
ــورس زباله تقى آباد، معضلى  بازار يا ب
است كه گريبان منطقه18 را گرفته است. 
يكى از اولويت هاى ما ساماندهى آنجاست. 
ــهردار منطقه، اين است  در واقع، هدف ش
كه نتيجه كار به گونه اى شود كه نه آنهايى 
كه آنجا مشغول كار هستند متضرر شوند 
و نه شهردارى از وظايف خود دور شود. در 
واقع، آنجا 15هكتار زمين اوقافى است اما 
ــى ندارد. زمين را  الان اوقاف در آنجا نقش
خرد كرده، اجاره نامه گرفته، تصرف كردند 
ــا تبديل به مراكز غيرمجاز تفكيك  و آنج

پسماند خشك شده است. 
ــه برعهده  ــن وظيف ــق قانون، اي طب
ــهردار تهران در هر  ــهردارى است. ش ش
ــكار دارد كه از طريق  ــه يك پيمان منطق
مزايده انتخاب مى شود و با روش هايى كه 
ــود دارد همچون غرفه هاى بازيافت و  وج
خودروهاى ملودى كه به صورت هفتگى 
ــماند خشك،  در قبال تحويل گرفتن پس
ــتيكى و شوينده  ــه پلاس به مردم كيس
مى دهند، اين كار را پيش مى برد و هرچه  
ــد غيرقانونى است. از تمام  غير از اين باش
مناطق، عوامل غيرمجاز اعم از آنهايى كه 
كيسه هاى زباله را روى كتفشان مى گذارند 
يا چرخ دارند و به اصطلاح زباله گرد هستند 
همه بار زباله شان را به تقى آباد مى فرستند 
و به اين ترتيب فشار مضاعف از كل تهران 
به منطقه18 مى آيد. 250كارگاه كارگزار و 
كارگاه تفكيك زباله در اين زمين ها وجود 
ــش نفر  ــه در هركدام ميانگين، ش دارد ك
ــتند و در مجموع در  مشغول به كار هس
اين مجموعه هزارو500نفر اشتغال دايم 
وجود دارد. اينها تفكيك را انجام مى دهند 
و به جاهايى كه قرارداد دارند مى فرستند. 
ــت. خيلى ها  ــرافتمندانه اس ــان ش كارش
مى گويند مافيا هستند؛ ولى ما اعتقادى به 
اين موضوع نداريم و واقعا اينطور نيست. 
اينها كار شرافتمندانه شان را مى كنند، اما 
ما مى گوييم جايش اينجا نيست. برخورد 
ــهردارى، برخورد سلبى نيست. پيش  ش
ــد، تهديد  ــلبى مى ش از اين، برخورد س
مى شدند، چراكه تمام اين كارگاه ها احكام 
ــوند اما  ماده  100 دارند و بايد تخريب ش
اينكه يگان ويژه و پليس ببريم، مشكلش 
ــوروزى،  ــرد دكترن ــود. راهب حل نمى ش
ــهردار منطقه اين است كه ساماندهى  ش
شوند و به مجتمع كهريزك انتقال يابند. 
ــت.  ــختى اس ــت مى خواهد و كار س هم
اكثريت آنها نيز موافقند، براى اينكه اينقدر 
پليس و شهردارى به آنجا مراجعه كرده اند 
و درگير شده اند كه خسته شده اند اما اكثرا 
ــت و منزل  ــان همان دوروبرهاس خانه ش
مسكونى شان اطراف محل كارشان است. 
اينها مشكلاتى است كه اگر بخواهيم حل 
ــت. جلسات متعددى  كنيم قابل حل اس
ــده كه بروند كهريزك و زمين  برگزار ش
بگيرند و مستقر شوند البته در اين ميان 
شهردارى متضرر مى شود كه بايد زمين 
ــن راهكار در اين ميان  بدهد. اما مهم تري
ــت كه مردم را در قبال مشكلات  اين اس
ــاس تر كنيم. مردم  زيست محيطى حس
ــك و باارزش را در مخزن  ــماند خش پس
ــازى  نريزند، اين موضوع بايد فرهنگ س
ــيله نقليه در طول روز به  ــود. 600وس ش
آنجا رفت وآمد دارند. به طور ميانگين هر 
وسيله 500تن پسماند خشك مى آورد و 
در روز 300هزارتن پسماند خشك آنجا 
ــود. ضايعات و پسماند  ترى  جمع مى ش
ــه باقى مى ماند آتش مى زنند كه باعث  ك
آلودگى محيط زيست و آب هاى زيرزمينى 
ــود. اكثرا كارگزاران و كارگران آنجا  مى ش
ايرانى و اهل شهرهاى غربى هستند البته 
اتباع غيرمجاز هم در ميانشان وجود دارند. 
ــل موش در آنجا زياد  حيوانات موذى مث
است و آلودگى بصرى هم تا دلتان بخواهد 
ــاماندهى  وجود دارد. هدف در نهايت س
ــتگاه مترو و  ــت، آنجا كاربرى اش ايس اس

پايانه است. 

دريچه

كارشناس خدمات شهرى منطقه 18
اداره برق، بزرگ ترين مشكل شهردارى

مراكز غيرمجاز تفكيك پسماند خشك قدمتى 15ساله دارد، اما در 
طول 10،12سال اخير اشباع شده است. كسانى كه در اين كار فعالند 
زمين ها را هكتارى تصرف كرده و سپس 200متر، 300متر تفكيك و 
ميان خود تقسيم كرده اند. قسمتى  را ساخت وساز كرده و با تيروتخته و 
ــتى بدترين شرايط را  حلبى به صورت كارگاه درآورده اند و از نظر بهداش
دارند. موش تا دلتان بخواهد در آنجا زياد است. آب هاى سطحى جمع 
و تبديل به گنداب مى شود. شهردارى هم چون نمى خواهد آنجا ماندگار 

شوند، امكانات نمى دهد. 
ــت چراكه اصلا با  ــا اداره برق اس ــهردارى ب ــكل ش بزرگ ترين مش
شهردارى هماهنگ نيست. يك حلبى آنجا احداث مى كنند اداره برق، 
ــه فاز مى دهد آنها هم دستگاه پرس مى گذارند. اين بزرگ ترين  برق س

معضل است. 
ــتند. مخزن ها را  ــان كارتن خواب هس ــدوده 40درصدش در آن مح
مى دزدند، مى برند آنجا خرد مى كنند. بخشى  از آنها رانده شده از اجتماع 
هستند. اصلى ها و كارگزارنشان آنجا نشسته اند و خان شده اند. هر جنس 
ــهردارى  ــهرى را مى خرند. كارگاهى پر از لوازم بزرگراهى و ش خوب ش
ــود دارد، وام مى دهند، پول  ــت. براى خريد زباله آنجا رقابت وج آنجاس
زودتر از موعد مى دهند. مساعده مى دهند. كارگزارها، واسطه ها را مثل 
مرغ جمع مى كنند دوروبر خودشان و بال وپر مى دهند. به مراتب بالاتر از 
پيمانكاران بازيافت ما مى خرند و با ما رقابت دارند. اگر پيمانكار پنج تومان 

مى خرد اينها هفت تومان مى خرند.
 خيلى هم نمى توان وارد محدوده كارگاهى اينها شد. خطرناك است. 
ــه هاى  بچه هاى ما خيلى آنجا كتك خورده اند. دوروز پيش تمام شيش

ماشين شهربان ما را خرد كرده اند. 

اطلاعيه

اطلاعيه «انجمن ديابت ايران»: 
به پيشواز بازگشايى مدارس مى رويم

ــتانه مهر و بازگشايى مدارس،  شـرق: «انجمن ديابت ايران» در آس
ــروع  ــه ضمن تبريك ش ــن اطلاعي ــرد. در اي ــادر ك ــه اى را ص اطلاعي
سال تحصيلى جديد به اوليا، مربيان مدارس و دانش آموزان، آمده است: 

نتايج پژوهش هاى موجود حاكى است كه استعداد، فراگيرى و ديگر 
ــاير دانش آموزان تفاوتى ندارد، اما  توانايى هاى دانش آموزان ديابتى با س
زندگى مبتلايان به ديابت به دليل بيمارى و وجود دستورات درمانى، از 
محدوديت  خاص خود برخوردار است و اگر اولياى مدارس و دانش آموزان 
اطلاعات كافى در مورد ديابت داشته باشند، شرايط براى دانش آموزان 

ديابتى  مناسب تر خواهد شد.
 اولياى مدرسه و همكلاسى ها بايد بدانند كه يك كودك يا نوجوان 
ديابتى در بين آنهاست و به همين دليل لازم است اطلاعات كافى درباره 
ديابت و علايم آن، به خصوص هيپوگليسمى يا افت قند خون و چگونگى 
درمان آن داشته باشند. علاوه بر اين، اولياى محترم مدرسه بايد درك 
كنند كه يك فرد ديابتى در زمان هاى مشخص، نياز به تغذيه يا رفتن به 

دستشويى دارد، حتى حين آموزش در كلاس! 
ــال تحصيلى و تغيير در شيوه زندگى  ــروع س توصيه: با توجه به ش
دانش آموز ديابتى و پيامد آن و احتمال اختلال در كنترل قند خون فرد 
ديابتى، توصيه مى شود والدين ترتيبى دهند كه هفته آخر شهريورماه 
با استفاده از روش شبيه سازى حضور در مدرسه، شرايط هفته اول مهر 

را در خانه بازسازى كنند تا تغييرات، تدريجى و قابل پيش بينى باشد. 
بنابراين دانش آموزان ديابتى در وضعيت هاى زير نياز به همكارى و 

حمايت دارند: 
- لازم است به دانش آموز ديابتى، در هر زمان حتى در كلاس درس، 
ــود قندخون خود را تست كند و گاه نياز است معلم براى  اجازه داده ش

ثبت نتيجه تست به او كمك كند. 
ــيدن و  ــورت كاهش قندخون ديابتى بايد به وى اجازه نوش - در ص

خوردن موادغذايى لازم داده شود حتى حين ارايه درس در كلاس. 
ــم ورزش)، بايد از علايم  ــژه معل ــدارس، معلمان (به وي ــاى م - اولي
هيپوگليسمى و چگونگى درمان آن مطلع باشند. ايشان بايد بدانند مواد 
ــريع الجذب در كجا نگهدارى مى شوند و به چه شكل بايد در  قندى س

اختيار ديابتى قرار گيرند. 
- معلمان محترم ورزش نبايد از ورزش و فعاليت  جسمى دانش آموزان 
ديابتى جلوگيرى كنند زيرا فعاليت جسمى و ورزش به كنترل قند خون 
كمك مى كند. نكته مهم در اين ميان، مراقبت از اين دانش آموزان حين 
فعاليت و ورزش هاى شديد و طولانى مدت است تا از بروز هيپوگليسمى 

(افت قندخون) پيشگيرى شود. 
- دانش آموز ديابتى هنگام تزريق انسولين بايد اجازه تماس با منزل را 

داشته باشد تا درمان وى بدون هرگونه اشتباهى، دنبال شود. 
ــمى،  ــز نبايد يك دانش آموز ديابتى در وضعيت هيپوگليس - هرگ

به تنهايى به منزل فرستاده شود! 
- درصورت هيپوگليسمى شديد (تشنج) و دردسترس نداشتن آمپول 
ــكى (درمانگاه،  ــد ديابتى فورا به نزديك ترين مركز پزش گلوكاگن، باي

بيمارستان) رسانده شود. 
- حتما به علايم هيپوگليسمى (قند خون پايين) و هايپرگليسمى 

(قند خون بالا) در دانش آموزان ديابتى توجه كنيد! 
و توصيه آخر: معلمان عزيز و گرامى و به طوركلى تمام كسانى كه با 
فرد ديابتى ارتباط نزديك دارند، لازم است در دوره هاى آموزشى ديابت 
شركت كنند تا به موقع بتوانند به دانش آموزان ديابتى خود يارى رسانند. 
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300هزار تن پسماند خشك در طول روز، در اين مكان بازيافت 
مى شـود. زمين 15هكتارى اوقافـى در جنوب غرب تهران در 
يافت آبـاد. تقى آبـاد؛ 250 كارگاه و غرفه غيرمجاز تفكيك و 
بازيافـت زباله را در خـود جا داده و روزانـه 600 كاميون زباله 
مى آورنـد و هزارو500كارگـزار زباله و كارگرانشـان در اينجا 
مشـغول كارند. اگر مركز مالى تهران، آن ساختمان نبش پل 
حافظ است و بورس بازها و واسطه ها و كارگزارهايش از پشت 
ديوارهاى شيشه اى تالار بورس، سرمايه و اوراق بهادار معامله 
مى كننـد؛ كارگزارهـاى زباله در حلبى هـا و كانكس هايى كه 
بوى زباله به جدار آنها چسـبيده، در انتظار رسيدن آشغال ها 
هسـتند. كارگزارها، مديران كارگاه ها هسـتند كه زباله ها را 
از واسـطه ها مى خرنـد و بازيافت مى كنند و مى فروشـند به 
كارخانه ها، هركدام شـش، هفت كارگر دارند. برخى هم فقط 
صاحب كارگاه تفكيك هسـتند. از سطح شـهر زباله جمع و 
تفكيك مى كنند و به كارگزارها مى فروشند و ديگران هم تنها 
كارگرند و بيشتر از اتباع افغان. از خيابان اصلى تا بورس زباله 
تقى آباد دو كيلومتر جاده خاكى است. تل زباله ها در كنار جاده 
خاكى و راه آهن اهواز- تهران از رسيدن به بورس زباله تهران 
حكايت دارد. بوى زباله خيلى زودتر به استقبالت مى آيد. دو راه 
خاكـى كه تا انتها امتداد دارد و اطرافش غرفه ها و كارگاه هاى 
تفكيك زباله جاخـوش كرده اند، كارتن، آهـن، بطرى، كاغذ 
خشك و تر. مقصد ماشين ها مشخص است. تندوتند مى آيند 
و مى روند و پر و خالى مى شوند. كمترين بى احتياطى، مساوى 

است با صداى بوق مهيب خاور. 
اوليـن كارگزارى و كارگاه، مربوط بـه بطرى هاى آب معدنى و 
نوشابه اسـت. محوطه 400، 500 مترى پر از بطرى. كف خيس 
اسـت. بـوى زباله نفس را بنـد مى آورد و حتى از دسـتمال و 
روسـرى هم عبور مى كند. آن سـوى انبوه بطرى ها، نقاله در 
حال حركت اسـت و تيغه ها و كارگرهاى افغـان در حال كار. 
بطرى ها را مى ريزند روى نقاله، مى رود داخل تيغه ها و محوطه 
و از آن سويش خرده هاى پلاستيك مى رود داخل كيسه هاى 
غول پيكر پلاستيكى كه روى هم انبار شده اند در انتظار ارسال 
به كارخانه هاى پلى اسـتر. براى رسيدن به نقاله ها بايد از روى 
انبوه بطرى ها بگذرى كه از شمارش خارجند. جوان ايستاده به 
تماشا. در كنارش مردى ميانسال، كوتاه و فربه ايستاده است. 
آن بالا به فاصله سـه، چهار مترى اتاقكى بنا شده براى مدير 

كارگاه و نظارت. 

سخت اعتماد مى كنند براى مصاحبه، اما بالاخره پاى حرف 
مى آيند: 
 دقيقا اينجا چه كار مى كنيد؟  �

اينجا مركز بازيافت مواد پلاستيكيه. هرچه فكر مى كنى. 
 شما براى خودت كار مى كنى يا كارگرى؟  �

ما براى خودمان كار مى كنيم. كارگر خودمانيم. 
 چى مى خريد؟ از چه كسانى مى خريد؟  �

همان چيزهايى كه مراكز بازيافت مى خرن. همه چيز. 
 كيلويى چند؟  �

ــو داره. يك سرى هستند كه  هرچيز قيمت خاص خودش
ــا كيلويى 200تومان  ــهردارى از آنه جمع مى كنن. منتها ش
ــم. كيلويى  ــى 500، 600تومان مى خري ــا كيلوي مى خره. م

100تومان سود مى كنيم. 
 چندتا كارگر داريد؟  �

ــتغاليه.  ما خودمان كارگر خودمانيم. اينجا كارگاه خوداش
ــه جمع مى كنن  ــانى كه زبال ــت صبح مى آييم. از كس ما هف
كيلويى 400، 500 تومان مى خريم. كيلويى 100 تومان سود 
خودمونه. روزى 400، 500 كيلو، 700، 800 كيلو بار مى خريم 
و تفكيك مى كنيم. اين كارى كه مردم در خانه بايد انجام بدن، 

كارگران انجام مى دن. 
 از چند نفر مى خريد؟  �

ــه نفر  ــترى خاص خودش رو داره، دو نفر، س هركس مش
و چهار نفر. 

 فروشنده هايى كه به شما مى فروشند واسطه هستند؟  �
تقريبا. 

 يعنى دوره گردها هم مى آيند اينجا؟ اين پسربچه هايى  �
كه زباله جمع مى كنند؟ 

تقريبا! 
 خانم ها چطور؟  �

ــه آذرى دارد.  ــال كنارى ته لهج ــه اصلا. مرد ميانس نه، ن
ــت. نه  مى گويد: «ورود خانم ممنوعه. ضايعات كار خانم نيس

اينجا، جاهاى ديگر هم.»
 امـا مـا ديديم كه خانم هـا زباله جمع مى كنند. شـما  �

نمى خريد؟ 
نه اصلا. خيلى ببخشيد شما مى تونى برى تو سطل آشغال، 

نمى تونى كه، اينجا نميان. 
 مشكلات كارتان چيست؟  �

ــت اينهايى كه مى بينيد صنايع بزرگى  ــهرداريه. پش ش
هست كه چندين ميليارد سرمايه گذارى كردن و وابسته به 
اين كارگاه ها هستند. در نظر بگير در اين كارگاهى كه پنج نفر 
كار مى كنن، 50نفر غيرمستقيم شاغل شدن. اينجا كارگاهى 
است كه كار تخصصى انجام ميده. ما اينجا كار بطرى نوشابه 
را انجام ميديم كه اگر شما دور بريزى 400سال طول ميكشه 
كه برگرده به چرخه طبيعت. كارى كه مى كنيم لطف بزرگى 
ــه ما امكانات  ــهردارى ب ــت و خودمونه. اما ش به محيط زيس
ــاله كه مسيرهاى اينجا خاكيه و آسفالت  نميده. چندين س
نمى كنن. ما اگر بخواهيم با آرامش كار كنيم مى توانيم 20تا 
ــتخدام كنيم. من خودم ليسانس  ايرانى را بياريم اينجا، اس
ــرعموهايم  مكانيكم. اينجا كارگاهيه كه من و اخوى ها و پس
براش سرمايه گذارى كرديم، ما 10تا كارگر افغان گرفتيم. اگر 
شهردارى حمايت كنه، اذيت نكنه 20تا كارگر ايرانى استخدام 

مى كنيم.
 هر كدام از اين كيسه ها را چقدر مى فروشى؟  �

20 تا 25هزارتومن. 
 روزى چند تا كيسه توليد مى شود؟  �

تقريبا 100 تا 150تا. 
بطـرى  � كيلـو  چنـد   روزى 

مى خرى؟ 
سه تن. 

 اگر بخواهند انتقالتان بدهند به  �
كهريزك، مى رويد؟ 

ــدن مى ريم. فكر  ــا به ما جا ب هرج
ــه اينجا كار مى كنن  نكنيد اينهايى ك
از نظر سواد و تحصيلات پايين هستند 
يا دركى از مسايل اجتماعى ندارن، نه. 
خيلى هم بچه هاى زرنگى هستند. خود 
همين دستگاه ها و ماشين آلاتى كه ما 
اينجا پياده كرده ايم، كلى هزينه، وقت، 
فكر و تخصص مى خواد. منظور اينكه 

ــكلى كه هست ما حمايت هم  آدم هاى ضعيفى نيستن. مش
ــه ها تبديل به الياف  نمى خواهيم فقط اذيت نكنن. اين كيس
ــتر مى شه، مثل موكت. اگه تو گوگل سرچ كنى: الياف  پلى اس

پلى استر، بك گراند اين داستان رو مى تونى پيدا كنى. 
هر طرف سر بچرخانى اشتغال كودكان را در ميان زباله ها 
ــان مى گويند كه اين كار بيمارى پوستى  مى بينى. اما خودش
ــتان دست  ــى نگرفته. فقط يك بار «انگش ندارد و تاكنون كس
ــتگاه رفت»؛ يعنى قطع شد  يك كارگر افغان با تيغه هاى دس
ــتانش رفتند ميان تيغه ها و تكه تكه شدند. خودشان  و انگش

اين طور روايت مى كنند. 
 كاركردن با اين دستگاه ها خطر ندارد؟  �

همه چيز خطر داره. بايد مراقب دست ها باشى چون چندتا 
تيغه داره. اين كارگاه بغلى؛ نصيرى كارگرش، دستش رفت. 

 يعنى چه؟  �
ــرد كنارى  ــتش. م ــى ديگه خداحافظى كرد با دس هيچ

مى گويد: «افغانى بود.»
 بعد چيكار كرد؟  �

دوا درمان كرد. 
 خب بيكار شد؟  �

نمى دانيم ديگه، انگشتانش داغون شد. بايد مراقب باشند 
ديگر. 
 هر دستگاه روزى چقدر بطرى خرد مى كند؟  �

ــش، هفت تن، روزى هفت تا كاميون بار مياره و تبديل  ش
ميشه به دوكاميون خروجى بطرى خردشده. 

روبه روى كارگاه و كارگزارى بطرى ها، كارگاه پرس كارتن 
ــت. اينجا هم دوبرادر مديرند و  ــده اس و كارگزارى آن واقع ش
ــزرگ چندمترى  ــته هاى ب ــغول كار. بس كارگران افغان مش
ــرار گرفته اند.  ــده كارتن روى هم ق ــده و نواربندى ش پرس ش

ــت كه  ــكلى اس ــوتر محفظه چندمترى مستطيلى ش اين س
ــوند. روزى چندتن  ــرس مى ش ــا درونش چيده و پ كارتن ه
كارتن مى فروشند به كارخانه هاى كارتن سازى و كاغذسازى. 
ــت و كيلويى 30تومن، سود  ــته 400كيلوگرم اس وزن هر بس
ــول برق مى دهند؛ اجاره  ــه كه پول كارگر، اجاره و پ دارد البت
ماهى يك ميليون تومن، ماهى يك ميليون تومن هم پول برق 
مى دهند و سه كارگر، نفرى يك ميليون و 300هزارتومان در ماه 

حقوق مى گيرند. 
ــرعت مى آيند و مى روند. محوطه اى 300،  كاميون ها به س
ــت. انبوه زباله ها  400مترى، اين تنها كارگاه تفكيك زباله اس
آدم را احاطه مى كند. كافى است سر بچرخانى تا همه چيز به 
چشمت بيايد؛ سامسونت، شيشه دلستر، كيف، دمپايى، كفش، 

جلد ماكارونى، پاكت سيگار، قوطى نوشابه و... 
برادرها مشغول كارند. يكى در سايبان گونى هاى پاره پوره 
ــه بزرگ زباله  ــك ها را پخش مى كند. آن يكى كيس نان خش

بلندتر از خودش را به زحمت گره مى زند. 
ــه اى 300، 400  ــه روى كارگاه تفكيك، بازهم محوط روب
ــت كه كارگزارى و كارگاه  مترى دورچين شده تروتميزى اس
تفكيك و پرس آهن است. يك گوشه دستگاه پرس آهن و دو 
كارگر افغان مشغول كار هستند و اين سو قطعه هاى بزرگ دو 

مترى آهن آلات پرس شده، روى هم چيده شده اند. 
مردى ميانسال دستمالى دور سرش بسته، با زيرپيراهنى 
و شلوار كردى، سبيل پهن و پرپشتى دارد، صورت استخوانى 
و موهاى مشكى، لاغراندام است و ميانسال به نظر مى رسد. 
ــتاده با ظاهرى همين شكلى كه  ــرى جوان كنارش ايس پس
ــت. خودش را اين طور معرفى  ــباهت به خودش نيس بى ش
ــن كار،  ــد: «اي ــى» و مى گوي ــت ميرزاي ــد: «حق دوس مى كن
ــغول  ــدش آلودگيه اما چى؟ اينجا پنج هزار نفر مش 80درص
ــا هزارمترى مردم زمين  كارن. 100ت
دارن. كار مى كنن. اگر اينها را بخوان 
از اينجا در بيارن اين جوون ها بدبخت 
مى شن.» ادامه مى دهد: «اينجا حداقل 
ــتن؛ هركدام را  ــب هس 500 تا كاس
چهارتا خانواده حساب كنى، مى شود: 
20هزارنفر اينجا نون خور داريم؛ اونايى 
ــن. ما  ــا مى خرن و مى فروش كه از م
ــانيم، مى ديم  اينها را به جايى مى رس
ــت. اصلا اگر  ــن، اين كار ماس ذوب آه
از اينجا بيرونمان كنند، زمين هامان را 
به هيچ احدالناسى نمى ديم من اينجا 
خودم 100آمپر برق دارم، قانونى، همه 
چيزش را هم دارم. صبح ساعت هفت 

مى آييم و شب ساعت 9، 10 مى ريم.»
ــابور، تبريز، بناب،  ــا به اصفهان، يزد، نيش آهن آلات اينج

اردبيل، مشهد، همه جا، هرجايى ذوب دارد، ارسال مى شود. 
ــى تا سر گله شان باز  ــت درباره مشكلاتشان بپرس كافيس
شود كه: «مشكلمان فقط با شهرداريه. نمى گم دعوا داريم نه، 
ــتيم، كنار اومديم. كمك نمى كنن، درست.  اتفاقا با هم دوس
ــت، آلودگى دارد. درست. فقط اذيت نكنند.  كارمان كثيف اس
اين خيابان را اومديد، خودتان فهميديد چى به چيست. هيچ 

خدماتى نيست.»
مى پرسد: «نخاله ها را ديديد؟» و بعد خودش جواب مى دهد: 
«كار من كه نخاله درنمى آيد خدا رو شكر. كار من تفكيك زباله 
است. ما خودمان زباله را اينجا تفكيك مى كنيم، تبديل به پول 
مى كنيم. ما اينجا دوتا جواز و پروانه كسب داريم، مال خودمان 
است. رفتيم، نه گاز دادند، نه برقمان را صنعتى كردند، ماهى 
دوميليون پول برق مى دهيم. پيمانكار گرفتيم اينجا را تيربرق 
درست وحسابى زديم براى روشنايى، آمدند جمع كردند، تيرها 
ــب. الان كنترهامون لب خط  ــيدند عق را كندند و برق را كش
است. حمايت نمى كنند. ما تا به حال از خودمان دفاع كرديم. 
ــد، دعوا كرديم، راه آمدند، راه آمديم. ما اينجا حداقل  دعوا ش
ــغلمان اين است، حسينيه داريم.  700خانواريم. همه مان ش
نگفتيم هم خود شهردار بلكه معاوناش بيايند درباره حسينيه 

ما حرف بزنيم، نيامدن.»
خيابان كنارى جاده اى خاكيست كه يك طرفش كارگاه هاى 
ــويش واسطه ها و كارگاه هاى  تفكيك 50مترى است و آن س
ــگاه پونك بر سردر يكى از كارگاه ها نصب  بزرگ. بنر آزمايش
شده، برخى كارگاه ها كانكس هاى كولردارند، برخى اتاقك هاى 

بلوكى و برخى هيچ، جز سقفى پاره پوره. 
روبه روى كارگاه تفكيك زباله، كارگاه تفكيك ديگرى است، 

ــر كودك و نوجوانش هشترودى اند. مشغول  پيرمرد و دو پس
خالى كردن بار زباله از وانت هستند؛ بارى كه انگار امروز چندان 
دندانگير نبوده است. كارگاه تقريبا 50متر است كه با تكه هاى 
پاره پوره پارچه و پلاستيك مسقف شده است. باسكولى براى 

وزن كردن زباله ها در وسط كارگاه قرار گرفته است. 
پسرك مى گويد: «از پنج صبح تا دو، سه ظهر كار مى كنيم. 
ــانم  ــد و بارمان را خالى كردند.» نش ــروز بازيافتى ها گرفتن ام
ــت. بازيافتى ها مى گيرند، بار را  مى دهد: ببين وانت خالى اس
خالى مى كنند و ما را هم جريمه مى كنند. صبح ساعت پنج 
رفته اند و دست خالى برگشته اند. پسرك مى گويد: «مشكلمان 
با سازمان بازيافت است. پنج نفر سوار مزدا مى كنند. ما كارى به 
مردم نداريم مى رويم سر سطل زباله برمى داريم يكهو از پشت 

مى رسند و ما را مى گيرند.»
پيرمرد پيرهن پسرش را با وجود ممانعت پسر درمى آورد، 

كتفش را نشان مى دهد: «ببين، كبود است ببين.»
ــاله. 11سال است كه كار  ــر بزرگ تر بهزاد است 21س پس
ــالگى. مى گويد: «ما خودمان جمع و تفكيك  مى كند، از 10س

مى كنيم و به كارگاه هاى اينجا مى فروشيم.»
 چقدر درمى آوريد؟  �

ــكر. پنج نفرمان اينجا زحمت  ــبمان درمى آيد، ش نون ش
مى كشيم. 

در كارگاه تفكيك كنارى كيسه هاى بزرگ زباله كنار هم 
ــده اند. در كنارشان يك باسكول بزرگ است. پسرك  چيده ش
ــت وپنجه نرم كردن با كيسه زباله است؛ كيسه اى  در حال دس
بزرگ تر و بلند تر از جثه و قدش؛ مبارزه اى طاقت فرسا. دانه هاى 
ــانى اش جارى شده و در گردن به هم پيوسته اند.  عرق از پيش
روزى 12ساعت ميان زباله ها در گرما و سرما كار مى كند. قبل 
ــم هاى درشت و آبى سيرش به چشم مى آيند.  از هرچيز چش
خارمحمد پسرك افغان از 11سالگى در اين كار است. پنج سالى 
مى شود كه كارش تفكيك زباله است و چرخ زندگى اش جايى 

بسيار دورتر از خانه در ميان زباله ها مى چرخد. 
 روزى چندساعت كار مى كنى؟  �

از ساعت پنج صبح تا شش غروب. 
 خانواده ات اينجان؟  �

نه. افغانستانند. 
 چقدر درمى آورى؟  �

يك و 200، يك و 300ميليون تومان. 
 روزى چندكيلو تفكيك مى كنى؟  �

يك تن. 
خارمحمد به دست وپنجه نرم كردنش با كيسه بزرگ زباله 
ــوتر پسر جوان شيك پوشى ايستاده  ادامه مى دهد. كمى آنس
ــت. دستمال گردن بسته.  است كه شبيه آدم هاى اينجا نيس
ــر صحبت كه باز مى شود عموها و  راحت صحبت مى كند، س
عموزاده ها همه جمع مى شوند، همگى هشترودى اند. در جواب 
سوال «چه مشكلاتى داريد؟» همگى به حرف مى آيند صدا به 

صدا نمى رسد جمله ها درهم گم مى شوند. 
پسر جوان درباره كارشان  مى گويد: يك روز زباله كم مياد، 
يك روز زياد، ميانگين 400، 500 كيلو مى فروشيم در هر روز. 
نان ها واسه گاودارى، پلاستيك ها ميره واسه پلاستيكى هاى 
شورآباد و اليافى ها. قيمت خريد ما بستگى به بارش داره، درهم 
باشد، 600، 700، جدا باشد؛ نان، 500، آهن 600 و آلومينيوم 
ــه آن را اكثرا مى برند ضايعاتى خلازيل، كاغذ 250 و  700 ك
كارتن 150. براى فروش هم سود مى خوريم 100، 150. هرنفر 

ماهى يك ميليون تومان و خرده اى درمياره. 
 اگر بخواهند شما را به كهريزك انتقال دهند، مى رويد؟  �

ــت. بار بخواد بياد كهريزك  نه چون خانه هايمان اينجاس
ساعت پنج عصر ميشه، پول بنزين و رفت وآمد تا بيابون هاى 

كهريزك رو هم در نظر بگيرى نمى صرفه. 
ــت و برخى ها مى روند رستوران براى ناهار.  ظهر شده اس
ــنتى دارد كه با گليم فرش  ــش تخت س ــتوران پنج، ش رس
ــت فود و غذاهاى ايرانى و صبحانه سرو مى كنند.  شده اند. فس
ــهر است و مرد  ــتوران هاى مركز ش ــبيه رس قيمت هايش ش
ــنده مى گويد ميانگين روزى 50مشترى دارد. مردان از  فروش
ميان زباله ها مى آيند دست ورويشان را مى شويند و مى نشينند 
به غذاخوردن. از بورس زباله كه خارج مى شوى مى توانى باغچه 
آفتابگردان هاى فنس پيچى شده را در كنار كارگاه تفكيك زباله 
ببينى و كاناپه رهاشده كنارش را. اينجا در ميان زباله زندگى در 
جريان است و زندگى آدم هاى بسيارى از زباله هايى كه هر شب 
سركوچه گذاشته مى شود، جان مى گيرد و چرخ زندگى شان بر 

مدار زباله ها مى چرخد.

گزارش خبرنگار «شرق» از بورس زباله تهران

آشغال هاى دوست داشتنى

رق
،ش

دى
دي

ر ج
مي

: ا
س

عك

هر طرف سر بچرخانى اشتغال 
كودكان را در ميان زباله ها 

مى بينى. اما خودشان مى گويند 
كه اين كار بيمارى پوستى 

ندارد و تاكنون كسى نگرفته. 
فقط يك بار «انگشتان دست 
يك كارگر افغان با تيغه هاى 

دستگاه رفت»؛ يعنى قطع شد و 
انگشتانش رفتند ميان تيغه ها و 
تكه تكه شدند. خودشان اين طور 

روايت مى كنند
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